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Abstract 
Love is one of the most important and fundamental mystical topics that is 
prominently raised in Islamic mysticism and in the works and thought of 
Molana; In the way that in Masnavi, love is one of the ways to reach God's 
connection and perish in His essence and survive in Him. In Molana's mystical 
thought, the ultimate goal of love is the unity of the lover and the beloved; But 
in Yalom's opinion, love is one of the meaningful components of life. He 
acknowledges the power of love in transforming a person and giving meaning 
to life. Although he likened love to religious ecstasies; But due to not believing 
in the supernatural and not paying attention to spiritual matters among the types 
of love, he has only paid attention to earthly love. Among the types of earthly 
love, his attention is mostly focused on carnal and somehow moral love. This 
research aims to investigate the components of love in the thought of Molana 
and Yalom in a descriptive-comparative way. The result of the research shows 
that Yalom believes that love should be mature and developed and believes that 
love brings with it responsibility and the person in love should be responsible 
for the physical and psychological needs of the beloved and for his/her 
uniqueness, be valued Like Yalom, Molana believes that love gives meaning 
and warmth to life, and also that love brings responsibility; In such a way that 
his alignment with Yalom in this theory is clearly visible in his poems. 
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  علمي جستارنامة ادبيات تطبيقي نامةفصل  

 ١٤٠٢بهار، سوم، شمارة بيست و هفتمسال 

  

  الدين بلخي و اروين يالومهاي عشق در انديشة مولانا جلالمقايسة تطبيقي مؤلفه

  ٣ محمد اسماعيل ابراهيمي،  ٢ مرتضي رزاق پور ،١معصومه قاسملو قيداري

  ٢١/١١/١٤٠١، تاريخ پذيرش:١٣/١٠/١٤٠١تاريخ دريافت:

  )٢٩- ١صص(

  چكيده

آثار و انديشة مولانا در و ترين مباحث عرفاني است كه در عرفان اسلامي  ترين و اساسي عشق از مهم

و  پروردگارهاي رسيدن به وصال  يكي از راهعشق،  ،در مثنوي كه نحوي شده است؛ بهمطرح  ،طور بارز به

وحدت عاشق  ،غايت و نهايت عشق، مولانا عرفاني انديشةاو و بقا يافتن به اوست. در  ذات فنا شدن در

هاي معنابخش زندگي است. او به قدرت عشق در عشق يكي از مؤلفه ،در نظر يالومولي  ؛و معشوق است

؛ كرده استهاي مذهبي تشبيه تحول فرد و معنابخشي به زندگي اذعان دارد. اگرچه او عشق را به خلسه

لطبيعه و عدم توجه به امور معنوي در ميان اقسام عشق، تنها به عشق زميني اما به دليل عدم باور به ماوراءا

قي لانوعي اخ معطوف به عشق نفساني و بهبيشتر در ميان اقسام عشق زميني، توجه او  .توجه كرده است

هاي عشق در انديشة  تطبيقي به بررسي مؤلفه -اين پژوهش درصدد آن است تا به شيوة توصيفياست. 

 افتهيبالغانه و رشد  ديعشق با كه است برآن الوميالوم بپردازد. نتيجة پژوهش بيانگر آن است كه يمولانا و 

و  يجسمان يازهايدر برابر ن ديو فرد عاشق با آورد يدنبال مبه تيعشق با خود مسئول ،معتقد استو  باشد

 الوميهمانند  زين ولانام ارزش قائل شود. ،منحصر به فرد بودن او يپاسخگو باشد و برا ،معشوق يروان

 كه نحوي به ؛آورديدنبال مبهرا  تيد و با خود مسئولبخشمي يمعنا و گرم ي،معتقد است كه عشق به زندگ

  است. انيوضوح در اشعارش نما به الوميبا  هينظر نيسو بودن او در اهم
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اي از نقد ادبي  سنجشي، شاخهادبيات تطبيقي يا هم«در تعريف ادبيات تطبيقي گفته اند كه: 

ها با يكديگر سخن تهاي مختلف و از تعامل ميان ادبيات ملّ است كه از روابط ادبي ملل و زبان

ها و طمهمي از ادبيات است كه به بررسي و تجزيه و تحليل ارتبا ةح، حوزلاگويد و در اصطمي

ادبيات ). ٢٥ :١٣٨٩نظري منظم، »(پردازدهاي مختلف ميتها و مليي بين ادبيات، زياناهشباهت

ة در دور و ها راه يافتتت گرفت و سپس به ادبيات ديگر ملّأتطبيقي براي اولين بار در اروپا نش

ادبيات تطبيقي، نيازمند  ةدر زمين كار. «اي مهم نقد ادبي به شمار مي رودمعاصر يكي از شاخه ه

غنيمي »(باشدهاي مبدأ و مقصد، اثرهاي مشهور برجسته و ترجمه ميآگاهي از تاريخ، زبان

    ).٢٣: ٢٠٠٤ل،لاه

مولانا  ةشيعشق در اند هايمؤلفه يقيتطب ةسيمقا نويسنده در اين پژوهش به بررسي     

ميلادي در  ١٩٣١ژوئن  ١٣روين ديويد يالوم در پرداخته است. ا الومي نيو ارو يبلخ نالديجلال

اروين « .شهر واشنگتن از والديني به دنيا آمد كه از مرز روسيه و لهستان مهاجرت كرده بودند

 ةدر نيويورك در رشت ١٩٦٠سال ر د وپزشكي  ةدر بوستون در رشت ١٩٥٦يالوم در سال 

استاد دانشگاه ميلادي،  ١٩٦٣التحصيل شد و بعد از خدمت سربازي در سال  فارغ، پزشكي روان

   گرديد. استنفورد

گذاري كرد  گرا يا اگزيستانسيال را پايه شناسي هستيالگوي روانكه در همين دانشگاه بود      

ودر اين كتاب  .نوشتميلادي  ١٩٨٠گرا را در سال  درماني هستي لين كتاب جامع در روانو او 

گرا بايد در جلسات درماني انجام  تلاش كرد آنچه را يك درمانگر هستي يالوم ،هاي بعدي كتاب

 موفقّ دي تأليف كرده و هرچند رمانآثار دانشگاهي متعداو هم، دهد، با شرح و تفسير بيان كند. 

اما بيشتر  ؛د كرده استميلادي از آن خو ٢٠٠٢پزشكي آمريكا را در سال  انجمن روان ةجايزو دارد 

، »وقتي نيچه گريست«هاي مشهوري چون ويژه رمان شناختي، به هاي روانرمانة عنوان نويسند به

خيره به «،»درمان هنرمند«، »گويي روي مبل دروغ«، »درمان شوپنهاور«، »مامان و معني زندگي«

معصومي، »(، شهرت دارداند و غيره كه همگي به فارسي ترجمه شده »نوزااسپي ةمسئل«، »خورشيد

٣٠: ١٣٩٧.(  

 دربارة شناختي روان هاي فلسفي، پزشكي، ادبي و اي از نوشته آثار او شامل طيف گسترده 

يك  هر كه داند مي اي نويسنده و درمانگر توأمان را خود او اند.شناسانه هستي مشكلات و ها دغدغه

كنند، اگرچه بيشتر به خاطر آثار ادبي شهرت يافته است  بعدش به رشد ديگري كمك ميدو  ايناز 

فلسفه را يكي  وي شناسان،اند. برخلاف بسياري از روان زبان دنيا ترجمه شده پنجاهكه به بيش از 
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گرفته از  شكلاو كه داند و حتي براي توصيف رويكرد نوين  درماني مي از منابع مهم براي روان

 كردهشناسي فلسفي، استفاده شناسي است از اصطلاح رواناط فلسفه و روانارتب

  ).٣١-٣٠: ١٣٩٧(ر.ك.معصومي، است

  

  بيان مسئله-١- ١

هاي ها و فرهنگ تمام انديشهركات تيكي از مباحث اساسي و مهم و از مش ،عشق موضوع

هايي  از جنبه نيعرفا كتبترين مباحث عرفاني است كه در  ترين و مهم از اساسي و است بشري

 آيد حساب مي بهعطف  ةنقط عرفاني، آن بحث شده است. عشق در سير و سلوك ةدربار ،گوناگون

اساس تصوف با عنايت به اين نكته كه  آورد وجود ميو در ماهيت سلوك سالك، تحول اساسي به

خوبي دريافته بود كه زيربناي  به نامولا ؛و عرفان در مثنوي معنوي بر محبت و عشق استوار است

عشق و محبت است. او جان  ةعالم هستي بر محبت و عشق گذاشته شده است و روح آدمي، تشن

زند. از  پروبال مي ،گداز داند كه از دوست جدا مانده و در غربتي جانآدمي را همانند عاشقي مي

كه به وصل و فيض محبت خواهد  پروراند و مي هواي وصل را در سر مي ،اين جهت، هر دم

 يهاياز شگفت يكيتوان  يرا م ي)رومي(محمد بلخ نيالد للانا جلامو.  «خداوند متعال برسد

 يمظفر ديجاو»(است يمعنو يشاعرِ قرن هفتم مثنو ني. اثرِ بزرگ ابرشمرد عرفان و تصوف خِيتار

  ).٤٤: ١٣٩٧،يميو عل

 خودي خودبي از ينوع ،عشق ،است معتقد گردان وجودي است، يالوم نيز كه يك روان  

. آورد ف خود درميفرد را در تصرّ يزندگ يافزون شده است كه تمام يتياس گونه و ذهنوسو

 او .است خود اقياشتشيفتة  شتريانسان ب ة يالوم،ديبه عق .باشكوه است يحالت نيچن ةمعمولاً تجرب

عاشق،  شود. مي د آمدن پريشانيسبب پدي ،نديافريلذّت ب هآنك جاي به ييدايشعشق و در مواقع 

اما اگر  ؛شود مي ، مشغولوسوسهبه خيال و دهد، ذهنش  به معشوق مي و تخيلي شاعرانه يصورت

از  يبخش ي،داري، ناپاپايدار نيستاست كه هرگز  نيباشد، ا هداشت يقيحق يژگيو كي ، فقطعشق

  است.عشق  ييدايش حقيقت

 ةشيعشق در اند يهافهمؤلّ يقيتطب ةسيمقانويسنده در اين پژوهش درصدد آن است تا به  

ها بپردازد و به اين پرسشمعاصر  ةدرمانگران برجست عنوان يكي از روان مولانا و اروين يالوم به

چگونه است؟  وجوه تشابه و افتراق آنو جايگاه عشق در انديشة مولانا و يابوم كه  پاسخ دهد
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چگونه  عشق ةدرمانگر وجودي به مسئل عنوان يك روان مواجهه اروين يالوم به ةهمچنين نحو

  است؟

  

  اهميت و ضرورت پژوهش -٢- ١

اين نكته كه تاكنون موضوعي در بارة مقايسة عشق در انديشة مولانا و اريك فروم با توجه به 

ن مورد مقايسه قرار داده شود ش بر اين است كه مقوله عشق از منظر آناصورت نگرفته است. تلا

  شود.هاي آن دو در اين زمينه آگاهي حاصل  تا به اشتراكات و تفاوت

  

  پيشينة تحقيق-٣- ١

  :استچندي صورت گرفته  هايپژوهش، الوميمولانا و  هاي انديشه يقيتطب ةسيمقا ةبار در

عشق در  ةمقايس«نامة كارشناسي ارشد خود با عنوان ) در پايان١٣٩٠خديجه آقا محمدي(-

داراي  ،عشق در اين دو اثر ، به اين موضوع اشاره كرده است كه»مثنوي مولانا و بهگود گيتا

پرداخته  ،به بررسي اين وجوه تشابه و افتراق پژوهشهايي است كه در اين  تفاوت تشابهات و

  .شده است

 ةواجهه با مرگ؛ مطالعم«، ارشد خود با عنوان ينامة كارشناس پايان )، در١٣٩٣(امين عباسپور-

در دو  يو مولو الومهرچند ي ، به اين موضوع پرداخته است كه»الومي نيو ارو يمولو نيب يقيتطب

در انديشة هر دو با مرگ و مسائل مربوط به آن  برخورد يهاروشاما  ،بودند يفكر جداگانة بستر

كه  به دنبال اين پاسخ بودند اند و كردهبه مرگ نگاه  يهر دو از منظر وجود و است يكسان ،نفر

با مرگ به آرامش  برخوردكنند فرد در  يسازند و سعآشكار  انسان از مرگ را ت اضطرابعلّ

  .برسد

 دگاهياز د يزندگ يمعنا يقيتطب يبررس«)، در رسالة دكتري خود با عنوان١٣٩٩ليلا پوراكبر(-

ناظر به آراء ابن  يزندگ يعنالة ممسئدة ابعاد گستر يبررسبه  ،»الومي نيصدرا و ارولا، منايس ابن

 يهست يمبانزة پژوهش حاضر را در سه حوپرداخته است. نويسنده؛  الوميصدرا و لام نا،يس

 يمورد بررس ،سعادتمرگ، عشق و  :چون يو در مسائل يشناختي و خداشناخت انسان ،يشناخت

  .قرار داده است

و  الومي گاهديبر كاهش اضطراب از د يانسانتأثير ارتباط «)، در مقالة ١٣٩٦راضيه سلمان پور(-

معنادرمان وجودگرا در در رابطه با  الوم،ينا و لامو دگاهيد يقيتطب يبررس، به »ينا در مثنولامو
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پرداخته است. نتايج  ،سلامت روان به يابياضطراب و دست كاهشدر  يتيحما خدماتتأثير  عموضو

 ن،ياديبن يهابا وجود تفاوت ،ياريبس يهانهينا در زملامو يآرا پژوهش بيانگر آن است كه

 يهادگاهياز د ياريبس بردارندةنا، در لادارد. اشعار مو الوميبا افكار  يصور يهاشباهت

 يگشائراه تيها، ظرف گذشت قرن رغمياست و عل يملاو ك يفلسف ،يتخشناجامعه ،شناختي روان

هايي در حوزة ادبيات هاي مولانا و يالوم، پژوهش انديشهرابطه با در  را دارد. يمتعدد يهانهيدر زم

 چيتاكنون ه؛ ولي است انجام شده نامهانيپاو  هصورت كتاب، مقال طور جداگانه به بهتطبيقي 

صورت  الوم،يمولانا و  ةشيهاي عشق در اند مؤلفه يقيتطب ةسيمستقل در رابطه با مقا يپژوهش

  نگرفته است.

  

  روش تحقيق-٤- ١

 يها گاهيو مراجعه به پا ايپژوهش به روش كتابخانه نيآن در ا ميمطالب و تنظ يگردآور

 ،يسينو است. نگارنده پس از استخراج مطالب از منابع گوناگون و برگهي كيالكترون ياطّلاعات

مطالب به همراه  لينموده و به شرح و تحل بندياطّلاعات متناسب با موضوع پژوهش را طبقه

  پرداخته است.طبيقي ت -يفيبا استفاده از روش توص »يالوم«و  »نامولا«از  يشواهد

  

  مباني تحقيق-٥- ١

  مفهوم عشق-١ -٥- ١

كه بدون نحويترين مضامين بنيادين در حوزة عرفان و تصوف است، به عشق از جمله مهم

به باشد. البته عشق از موضوعاتي است كه تصوف، قابل درك و فهم نمي كاربست آن، عرفان و

عشق را شرط  عرفا،از  ياريبس« ذات، قابل تعريف نيست و حقيقت وجودي آن پوشيده است.

عشق،  ريزيرا اكس دانند،يم نيبه معرفت و يق دنيحق و رس وصول به يو سلوك برا ريدر س ياصل

آن به  ةليوس به يحسن يار شود و آدم گاهيتواند تجلّ كه مي دارديجان انسان روا م به يتيچنان قابل

عشق، «گويد:  ). افلاطون در تعريف عشق مي٣: ١٣٩٨(ديلمي،»و آرامش دست يابد نانيبارگاه اطم

  ).٤٣٤: ١٣٩٨(افلاطون، » كند ها را پر ميها و خدايان است و فاصلة آن واسطة انسان
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  ادبيات تطبيقي-٢ -٥- ١

توجه  ،از روزگاران دورهاي ادبي در دوران جديد است. تحول پژوهش ةثمر ،ادبيات تطبيقي

براي ، در وضع مباني جديد اين پژوهشدر عصر امروز، اما ؛ ادبيات وجود داشته استنوع  به اين

نقاط  بيانگر ،هر چيز . اين نوع مطالعه بيش ازدارداي جايگاه ويژه ،هاي آنتحكيم قواعد و روش

انديشمند  ،توسط شاعر ،جهان اي ازاي در نقطهچگونه انديشه نكهيست؛ اهاة انسانوحدت انديش

. اين شود آشكار ميديگر  شكليبه  همان انديشه ،اي ديگرشود و در نقطه و يا اديبي مطرح مي

-در اين انديشه«است.  يكديگر ها با انسان يهاشباهت مشتركات روحي و نتيجة ،اشتراكاتوجه 

داران فرهنگ در هر كجاي شود، طلايه مي هاي مشابه كه به فرهنگ مشترك جوامع انساني توجه

مرزها و خصوصيات نژادي و اخلاقي و سياسي  هاي عادي داشته وديدگاهي فراتر از انسان ،دنيا

  .اند دهيرا به تصوير كش آل و جهانياي ايدهدرهم پيچيده و جامعه را

عرصة وجود گذاشت و از همان زمان به  طور خاص از قرن نوزدهم پا به ادبيات تطبيقي به    

ها حضور يافت. دربارة  عنوان يك رشتة مستقل در دانشگاه هاي ادبي وارد شد و به گسترة بررسي

مطرح است كه  هاي متفاوتي تعريف و همچنين موارد مورد بحث در ادبيات تطبيقي، ديدگاه

). در مكتب فرانسوي، ١٤: ١٣٨٩كفافي، »(مكتب فرانسوي و مكتب آمريكايي است ها، آن ترين مهم

از آنجا «متفاوت باشد،  ها آنوجود رابطة تاريخي بين آثار ادبي مورد مطالعه لازم است و بايد زبان 

؛ توان همة آثار را با هم مقايسه كرد و دامنة تطبيق محدود است نمي ،كه بر اساس نظر اين مكتب

تر است و اين در مكتب آمريكايي برخلاف مكتب فرانسوي، دامنة ادبيات تطبيقي بسيار گسترده

گذارد و بدون توجه به روابط تاريخي و با در نظر  حتي پا را از محدودة ادبيات فراتر مي ،ديدگاه

 ،هاي موجود بين ادبيات و ساير علوم هاي انساني به مطالعة شباهت بستگي پژوهشگرفتن هم

همان: »(پردازد و در واقع نوعي مطالعة فرهنگي است شناسي و ... ميهمچون تاريخ، هنر، روان

١٤.(  

  

  نامه و آثار يالوم زندگي-٣ -٥- ١

ميلادي در شهر واشنگتن از والديني به دنيا آمد كه از  ١٩٣١ژوئن  ١٣آروين ديويد يالوم در 

 ةدر بوستون در رشت ١٩٥٦يالوم در سال اروين « .مرز روسيه و لهستان مهاجرت كرده بودند

و بعد از خدمت  گرديدالتحصيل  پزشكي فارغ روان ةدر نيويورك در رشت ١٩٦٠سال ر د وپزشكي 

الگوي كه در همين دانشگاه بود  شد. استاد دانشگاه استنفوردميلادي،  ١٩٦٣سربازي در سال 
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درماني  لين كتاب جامع در روانو اوگذاري كرد  گرا يا اگزيستانسيال را پايه شناسي هستيروان

تلاش كرد آنچه  يالوم ،هاي بعدي كتاب ودر اين كتاب  .نوشتميلادي  ١٩٨٠گرا را در سال  هستي

او هم، گرا بايد در جلسات درماني انجام دهد، با شرح و تفسير بيان كند.  را يك درمانگر هستي

پزشكي آمريكا  انجمن روان ةجايزو دارد  قموف دي تأليف كرده و هرچند رمانآثار دانشگاهي متعد

شناختي،  هاي روانرمانة عنوان نويسند اما بيشتر به ؛خود كرده است ميلادي از آنِ ٢٠٠٢را در سال 

، »درمان شوپنهاور«، »مامان و معني زندگي«، »وقتي نيچه گريست«هاي مشهوري چون ويژه رمان به

و غيره كه همگي به  »نوزااسپي ةمسئل«، »يره به خورشيدخ«،»درمان هنرمند«، »گويي روي مبل دروغ«

  ).٣٠: ١٣٩٧معصومي، »(، شهرت دارداند فارسي ترجمه شده

 دربارة شناختي روان هاي فلسفي، پزشكي، ادبي و اي از نوشته آثار او شامل طيف گسترده

يك  هر كه داند مي اي نويسنده و درمانگر توأمان را خود او اند.شناسانه هستي مشكلات و ها دغدغه

كنند، اگرچه بيشتر به خاطر آثار ادبي شهرت يافته است  بعدش به رشد ديگري كمك ميدو  ايناز 

فلسفه را يكي از  وي شناسان،اند. برخلاف بسياري از روان زبان دنيا ترجمه شده ٥٠كه به بيش از 

از  شكل گرفتهاو كه  داند و حتي براي توصيف رويكرد نوين درماني مي منابع مهم براي روان

 كردهشناسي فلسفي، استفاده شناسي است از اصطلاح روانارتباط فلسفه و روان

  )٣١-٣٠: ١٣٩٧.(ر.ك.معصومي، است

  

  بحث و بررسي- ٢

  هاي معناي زندگي از ديدگاه يالوم و مولانا مؤلفه-١ - ٢

م نه كشف. از نظر معناست و ما بايد معناي زندگي را جعل كني زندگي ذاتاً بي ،از نظر يالوم

شناختي كه  اي معنادار است كه در آن يك سري اصول و قوانين اخلاقي و روانايشان زندگي

  توسط خود انسان خلق و ابداع شده است، رعايت شود.

هاي معناي زندگي از  ترين مؤلّفه داند، مهم با توجه به اينكه يالوم جهان را عاري از خدا مي 

اند از: عشق، مرگ، مسئوليت، آرزوها و عواطف، رهايي از پوچي، ترس و  نظر يالوم عبارت

توان گفت: يالوم زندگي را بدون حضور خدا و ماوراي  اضطراب و تنهايي؛ پس بر اين اساس مي

داند، زيرا حقيقتاً اعتقادي به  شناختي معناي زندگي است، معنادار مي هاي هستي كه از مؤلفه طبيعت

خدا و همچنين ماوراي طبيعت ندارد. با اين حال معناي زندگي از ديدگاه يالوم در بسياري از 

ا اوست؛ ها نيز در تقابل ب همسو و در برخي مؤلفه ،عارف شرقي ،ها به ديدگاه و آراء مولانا مؤلّفه
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داند و  زيرا تضادي بنيادي بين ديدگاه مولانا و يالوم وجود دارد. يالوم جهان را عاري از خدا مي

پناه  تصادف جهاني بي معتقد است كه انسان همچون موجودي آزاد و فاني است كه تنها و به

گاهي و عارفي است كه به آ ،شده كه از بيخ و بن ناسازگار است. در حالي كه مولانا پرتاب 

اعتقاد به  كه بصيرت رسيده و به تصفيه و تزكيه درون پرداخته و به اصل و مبدأ خويش آگاه است

داند و در تلاش است كه به  ها مي خدا را حاضر و ناظر اعمال انسان ،خداوند دارد و در همه حال

ست؛ بلكه متعلق به انسان ني ،اصل و ذات خويش بازگردد. همچنين او معتقد است كه اين دنيا

اي از زندگي واقعي است كه قبل از به دنيا آمدن در سراي ديگر با اصل  سايه ،زندگي اين دنيا

آن را با عناويني همچون: الست، نيستان، اصل و ... در مثنوي  ؛ كهمتّحد و يگانه بوده است ،وجود

  بيان كرده است.

 كند بشنو از ني چون حكايت مي

 اند از نيستان تا مرا ببريده

  سينه خواهم  شرحه شرحه   از فراق

 كند ها شكايت مي از جدايي

 انداز نفيرم مرد و زن ناليده

  تا بگويم شرح درد اشتياق 

  )١/٣: ١٣٦٣(مثنوي،           

هايي همچون: مسئوليت، عشق، موفقيت، مرگ، ترس، اضطراب، تنهايي و...  از نظر يالوم مؤلّفه

  بخشد. به زندگي معنا و ارزش مي

هاي انسان رشد يافته را توضيح  د و تنهايي، ويژگيتفرّ :هايي چونفهيالوم با استفاده از مؤلّ

يافته را نيز  يافته است، عشقي بالغانه و تكامل چنين فردي كه از نظر يالوم، انساني تكامل. دهد مي

اگزيستانسيال يافته از نظر يالوم مبتني بر مواجهه و درك تنهايي  تجربه خواهد كرد. عشق تكامل

فرد بايد تنها باشد تا تنهايي را تجربه كند و در نهايت اين رويارويي با تنهايي  ،از نظر يالوم«است. 

معتقد است هيچ  اواي عميق و پرمعنا با ديگري برقرار كند. دهد، رابطه است كه به فرد امكان مي

توانيم در ستي تنهاييم؛ ولي مياي قادر به از بين بردن تنهايي نيست و هريك از ما در هرابطه

: ١٣٩٥يالوم، »(كند طور كه عشق درد جدايي را جبران مي همان ؛تنهايي يكديگر شريك شويم

٣٦٣.(  

عقيده شده است. يالوم اين دنيا را عاري از  سو و هممولانا نيز در اين زمينه با يالوم كاملاً هم  

ندارد، در حالي كه مولانا  ،شود معنابخشي زندگي ميداند و اعتقادي به اينكه خدا، سبب  خدا مي

  ).٦٥: ١٣.٩٧(ر.ك. قلعه، » داند عامل اصلي معنا بخشي زندگي را عشق به خداوند مي
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هايي  دوستي، مرگ، تنهايي، مسئوليت و... مؤلّفه از نظر مولانا اعتقاد به خداوند، عشق، نوع  

 خورده  گرهتقد است كه معناي زندگي با خدا دهند، همچنين او مع هستند كه به زندگي معنا مي

  .چرخد يمحول اين محور  زيچ همهنقش محوري دارد و  ،است و خدا در زندگي ديني

  

  عشق از منظر يالوم-٢- ٢

هاي معنابخش زندگي است. او به قدرت عشق در تحول فرد فهدر نظر يالوم عشق يكي از مؤلّ

كند؛ اما به  هاي مذهبي تشبيه مياو عشق را به خلسه و معنا بخشي به زندگي اذعان دارد. اگرچه

و عدم توجه به امور معنوي در ميان اقسام عشق، تنها به عشق  عهيدليل عدم باور به ماوراءالطب

 ينوع در ميان اقسام عشق زميني، توجه او معطوف به عشق نفساني و به .زميني توجه كرده است

اليستي عشق توجه دارد؛ يعني در نظر او عشق، مستلزم قي است. يالوم به بعد اگزيستانسيلااخ

تبع آن برقراري ارتباط با ديگران است؛ به عبارت ديگر در نظر او كسي  درك درست تنهايي و به

تواند  خوبي مي درستي با تنهايي وجودي مواجهه شده باشد، به اي دارد و بهكه شخصيت رشد يافته

عشق نوعي از «آمده است:  ،. در كتاب هنر درمانرار كندارتباطي درست و سالم با ديگران برق

خود بيخودي وسواس گونه و ذهنيتي افسون شده است كه تمام زندگي فرد را در تصرّف خود 

  ).٢٢٣: ١٣٨٩يالوم، الف »(آورد. معمولاً تجربة چنين حالتي باشكوه است درمي

چنين  ةاز سويي تجرب«يعني  ؛ندك عشق بيمارگونه، نوعي پارادوكس ايجاد مي ،از نظر يالوم 

حالتي باشكوه است؛ ولي از سوي ديگر در مواقعي ممكن است، شيدايي و از خود بيخودي، بيش 

  )٢٢١: ١٣٨٩يالوم، ب »(وجود آورد از آنكه لذّت بيافريند، پريشاني به

درماني اگزيستانسيال در مورد عشق، براي خوانندگان و خودش آرزويي  يالوم در كتاب روان 

كنم، نه مفاتي  براي خودم و براي همة شما عشق و ارتباطي بالغانه و رشد يافته، آرزو مي«كند.  مي

  )٥١٩: ١٣٩٥(يالوم، » آتشين و در باطن پوچ و كودكانه ظاهر بهتند و 

  

  ولويعشق از منظر م-٣- ٢

دهندة  ونديپ» عشق« اواز منظر هاي مكتب عرفان مولانا است و ترين، پايهعشق از اساسي

 ،. كتاب مثنويگردد عاشق و معشوق مي انيموجب اتّحاد م ،عشق نيعاشق و معشوق است و ا

همچو فكر عاشقان «كه آغاز و پاياني ندارد. هرچندآغازش با عشق و پايانش با عشق است. 

 «ي شعر و شاعري كشاند.سو بهو اصولاً همين عشق بود كه مولانا را  )١/١٧٧: مثنوي( »پاوسر يب
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يهيشتاب گرفت و او را از فق يزيبا شمس تبر داريمولانا پس از د يتيشخصي و لات فكرتحو 

،  نياز د يعبد يدوران ، نگرش نيكه در آثار خود در ا يطوردل كرد ، بهبعاشق  يواعظ به عارف

  ).٤: ١٣٩٩بخشي، »(ارائه نمود ،و فقه عتيشر

ي به سبب استحالة شخصيتي و دگرديسي سالگ چهلچنين آمده كه او در  در شرح احوالش 

شيخ مفتي ز عشق شاعر «رواني كه از برخوردش با شمس حاصل آمد؛ به سرودن شعر پرداخت. 

  تولّدي شمس  با   ديدار از  پس »  آمده است كه  )؛ در شرح احوال مولانا٥٥: ١٣١٦مولانا، »(شد

نكوهشِ  و   آورد روي   سماع  و ترانه  و  شعر  به  و  كرد   رها را  وعظ  و   بحث و  درس   بود، يافته   دوباره

  ). ٥٩: ١٣٩٦كريمي نژاد، »(گرفت  هيچ به  را   كنندگان نكوهش 

كامل غلبه طور  صوفي، به» يشناخت روان«در ديدگاه مولانا، عشق بر احوال دروني و يا  

، اما از آنجا كه عشق، به ابعاد تجربي تصوف مرتبط است و به ابعاد نظري آن ارتباطي ابدي يم

، عشق را در قالب كلمات توان ينمندارد، بايد آن را با تجربه درك و احساس كرد. هيچ وقت 

ي يك نفر به معشوق اين بستگ دلحقيقت عشق و  توان ينمكه  گونه همانتوصيف نمود. 

بيشتر صادق است؛ زيرا معشوق  ،را به رشتة تحرير درآورد. اين حكم، در آن مورد اش يجهان

نيز هر چيزي كه بتوانيم تصور يا تخيل كنيم، فراتر  از اين جهان، بلكه از آن جهان فقط نهصوفي 

ديدگاهي  ،، ليكن در ابياتي ديگرگويد ميسخن  ،است. مولوي اغلب از محال بودن شرح عشق

بدون آنكه به پايان برسد. در هر  ،سخن گفت ،تا ابد دربارة عشق توان يم كند؛ ل اتخاذ ميمكم

توان در قالب كلمات بيان كرد. عشق، اساساً  درستي نمي حال، نتيجة يكسان است: عشق را به

  تر از عالم و مافيهاست. اي كه واقعي اي فراسوي تنگناي عقل جزيي است، اما تجربه تجربه

                   خجل باشم از آن  ميچون به عشق آ  انيعشق را شرح و ب ميهر چه گو

  )١/٩(مثنوي: 

  گويد: همچنين در دفتر پنج مثنوي مي

 دينگنجد عشق در گفت و شن در

  هاي بحر را نتوان شمرد قطره

 دياست، قعرش ناپد ييايعشق در

    هفت دريا پيش آن بحر است خُرد

  )٥/١٧٤(مثنوي: 
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  خدا در مقام عشق و فراسوي عشق-٤- ٢

درستي  اما آيا به؛ كه منشأ همة چيزهاي ديگر است طور همان. هاست عشقخداوند منشأ همة 

؟ اين حقيقت را كه عشق از صفات خداست، بسياري از آيات »خدا عشق است«توان گفت:  مي

كنند. صوفيان معمولاً آية زير را نقل  مي دييتأخدا سخن رفته است، » محبت«ها از كه در آن قران

كه  -كنند؛ زيرا اين آيه ارتباط سلسله مراتب ميان عشق خدا به انسان و عشق انسان به خدا مي

يحبونهَ  فَسوف يأتي اللَّه بِقوَمٍ يحبهم و«كند:  روشني بيان مي را به -وجود دومي مرهون اولي است

لَى الملَّةٍ عرينَأَذلَى الكافزَّةٍ عنينَ أَع٥٤(مائده/.» ؤم(  

يا نه، پاسخ اين پرسش، همان بله و خيري است كه » خدا عشق است« توان گفت اينكه آيا مي

توان بيان كرد. خدا بدون شك و ترديد، عشق است، اما  مي ،ي پروردگارها صفتدر مورد ديگر 

. چنين است صفات حيات، قدرت، خداوند نيست داشتن اين صف، دال بر حقيقت وجودي

؛ اما هاست آنمعرفت، رحمت و اراده. او واجد همة اين صفات است. وجود او همانند وجود 

دهندة توان گفت خدا رحيم است و نه چيز ديگر، يا عالم است و نه چيز ديگر. در مقام آشتي نمي

خويش، فراسوي همة  واجد همة اين صفات است، لكن در ذات ،طور مطلق اضداد، خداوند به

 او عشق است، اما از منظر ديگر، او فراسوي عشق و محبت است. مولانا ،. از يك منظرهاست آن

  :گويد ميدر اين خصوص 

 عشق شياندر پ ستين ييترس مو

 عشق وصف ايزد است اما كه خوف

   چون يحبون بخواندي در نُبي

 پس محبت وصف حق دان عشق نيز 

 كو وصف حق كو، وصف مشتي خاك

  بر دوام  ميشرح عشق ار من بگو

 زانكه تاريخ قيامت را حد است

  

 عشق شيجمله قربانند اندر ك

 وصف بندة مبتلاي فرج و جوف

 با يحبهم قرين در مطلبي

 خوف نبود وصف يزدان اي عزيز

 وصف حادث كو و وصف پاك كو

 وآن ناتمام بگذرد امتيصد ق

 آنجا كه وصف ايزد است؟ ،حد كجا

  )٥/١٣٩(مثنوي:                    

پروردگار هم  و هيچ است ،گويد خوف زاهد در برابر عشق عارف در ابيات فوق مولانا مي

عاشق عاشقان خويش است، اما هرگز كسي نگفته است كه پروردگار از چيزي خوف دارد. ما كه 

پروردگار چگونه عاشق اما ؛ كند، خوف داريم شهوات و نيازهاي دروني از راه حق دورمان مي

  است؟
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يافته از خود  يكي از آثار عشق تكامل«گويد؛  اين است كه مي ،ديدگاه يالوم دربارة عشق

برگذشتن است. از نظر او از خود برگذشتن، بازتاب عطشي بنيادين به گذشتن از نفع شخصي و 

  )٤٣٩: ١٣٩٥يالوم، »(ش براي چيزي يا كسي بيرون يا برتر از خود استلات

هدفي ة كند، زندگي را بر پاي سنتي دور و دراز در تفكّر غربي به ما توصيه مي«گويد:  يالوم مي 

گويد: با اينكه  تفكّر عرفاني يهودي مي ةكنيم. براي نمونه، بوبر دربار يزير ياز خود برگذرنده، پ

كند تا خود را  يها بايد از خود شروع كنند؛ ولي نبايد به خود ختم كنند. فرد با خود آغاز م انسان

مشغول خويش  آيد تا دلفراموش كند و خود را در جهان غرق سازد؛ فرد به درك خويش نائل مي

ها، بسيار فراگيرتر از رهايي  مهم در نظرات بوبر، اين است كه معناي زندگي انسان ةنماند. نكت

جايگاه شخصي  هبيش از اندازه در مورد رسيدن ب يمشغول روح خويش است. در واقع، فرد با دل

  )٤٤٠همان: (.»دهد برتر در ابديت، جايگاه اصلي خويش را از دست مي

تواند به شناخت خود نائل شود و خود اصيلش  آنگاه انسان مي«گويد:  يالوم به نقل از بوبر مي 

واسطه و  هايش نائل شود كه قادر به برقراري ارتباط بيدرا دريابد و به رشد و شكوفايي استعدا

چنان كه هست دريابد و با او گفتگو  تو گردد و ديگري را آن -با ديگري يا رابطه منشهودي 

تري با  شود و در نتيجه ارتباط قوي برقرار كند. در اين گفتگو من حقيقي فرد نيز آشكار مي

جايگاه حقيقي انسان كه همان  يابي بهتدس ،گيرد. به عبارت ديگر در نظر بوبر خداوند شكل مي

ان با خداوند و يا تو سرمدي است، در گرو فرا رفتن از خود و ارتباط با ديگري است و انس ةرابط

اين ارتباط چنانكه گذشت ارتباطي شهودي و غير ابزاري است. يالوم نيز متأثر از ايده بوبر است؛ 

ميان  »تويي-من«درماني يالوم برقراري رابطه  پركاربرد و مهم روان يها زيرا يكي از روش

توئي برقرار -درمانگر و بيمار، رابطه من روان ةواسط رمانگر و بيمار است. در اثر حضور بيد روان

گيرد. اگرچه يالوم، تفكّرات الحادي دارد و هدفش از اين ارتباط نائل  گردد و گفتگو شكل مي مي

درماني و همچنين تشكيل  اي ركن اساسي روان شدن به شناخت خداوند نيست؛ ولي چنين رابطه

يالوم معتقد است، قسمت بزرگي از تربيت درمانگر، توجه  .دهد هاي درماني او را تشكيل مي هگرو

اين تربيت بايد معطوف به توانايي و اشتياق درمانگر در افزايش  ةبه اصليت ارتباط است و عمد

 »گردد سازي خودش باشد. اين نوع رابطه، سبب خود افشاگري بيمار نيز مي شفاف ةليوس ارتباط به

  ).١٣١: ١٣٨٨يالوم، (
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  عشق سرّ خلقت جهان-٥- ٢

عشق، اشتياق و نياز است. اگرچه خدا در ذات خويش فراتر از هر نيازي است؛ ولي در مرتبة 

: ٧٩ج ،  ١٣٦٠مجلسي،»(دوست داشتم، شناخته شوم، پس جهان را آفريدم«گويد:  صفاتش مي

اگر تو نبودي، «نحو مشابه، عشق پروردگار به پيامبر(ص) بود كه موجب شد بگويد: )؛ به١٩٩

)؛ لذا عشق خدا به اظهار گنج نهان به واسطة پيامبران و ٢٨: ١٥ج همان، »(آفريدم افلاك را نمي

توسط او بود. در نتيجه، عشق در تار و پود جهان و همة  ،اوليا، نيروي محركّ در آفرينش جهان

هاي جهان چيزي  جريان دارد، هر جنبش و فعاليتي ريشه در آن عشق ازلي دارد. صورت ذرات آن

  اش نيست. هاي وجود يگانه جز انعكاس

 عشق بشكافد فلك را صد شكاف

 با محمد بود عشق پاك جفت

  منتهي در عشق چون او بود فرد 

 كي وجودي دادمي افلاك را

  

 را از گزاف نيعشق لرزان زم

 خدا لولاك گفت بهر عشق او را

 پس مر او را زانبيا تخصيص كرد

 گر نبودي بهر عشق پاك را

  )٥/١٧٥(مثنوي:         

دنيا بر اساس تصادف شكل گرفته و انسان بايد جهان و طرحي انساني درون «از نظر يالوم  

و ديدگاهي  او اعتقادي به معناي ديني زندگي ندارد). ٣٥٢: ١٣٩٦يالوم، (»اين جهان بسازد

 ،بوده، بايد خود زيچ محور همه ، با حذف خدا، انسان يالوماز نظر «امانيستي به انسان دارد. 

ل زندگي اين جهاني، جعل معنا، توسط خود اوة باشد؛ بنابراين مشخص اش يمعناي زندگ ةآفرينند

 ،امروزي زيگر نيهاي د ت انسانلافرد، فارغ از الگوي كلي كيهاني است. از نظر او يكي از مشك

رهبر و راهنمايي  آنكه يكه با وظيفه يافتن سمت و سويي براي زندگي مواجهند؛ ب اين است

بيروني در اختيار داشته باشند. فرد بايد معنايي براي خويش بسازد آن هم معنايي بسيار استوار و 

  )٥٩١: ١٣٩١(يالوم، »شود اش يزندگ ةنيرومند كه پشتوان

رنگ شدن نگرش كيهاني را يش مردم به سمت زندگي اين جهاني و كمگرا ةيالوم علل عمد 

مذهبي كيهاني، نزديك به سيصد سال  يها دگاهيد«:كند. او معتقد است در دو دليل جستجو مي

 ،از دو سو ها دگاهي. سپس اين دداد ياز نظام اعتقادي دنياي غرب را تشكيل م يا پيش، بخش عمده

: نگرش علمي در حال شكوفايي و كوشش كانت براي زير سؤال قرار گرفت امان يمورد يورش ب

 و ماوراءطبيعي چه –عنوان يك واقعيت عيني ثابت. هرچه هستي فرابشري  بردن پذيرش هستي به
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، پذيرش نظام معنايي كيهاني براي گرفت يمورد ترديد قرار م بيشتر -ديگر انتزاعي مطلق هر چه

  )٥٦٠همان: »(شد يانسان، دشوارتر م

  

  عشق سرّ بقاي جهان-٦- ٢

، عشقي كه انگيزة خلقت بوده است. پس همة اند ميسه ،همة موجودات در عشق خداوند

عبارت ديگر، در دل هر موجودي نياز و شوق به موجودات ديگر بهاند؛  عاشقموجودات محب و 

جزئي،  هاي ها اتحاد پيدا كند. اين عشقدميده شده و پيوسته در تلاش و تقلّاست كه با آن

  .هاست تيالفعسرچشمة بي واسطة همة حركات و 

 حكمت حق در قضا و در قدر

 جمله اجزاي جهان زآن حكم پيش

  هست هر جزوي ز عالم جفت خواه

   آسمان گويد زمين را مرحبا

  

 كرد ما را عاشقان همدگر

 شيجفت و عاشقان جفت خو جفت

 راست همچون كهربا و برگ كاه

 ربا آهنبا توام چون آهن و 

  )٣/٢٥٠(مثنوي:       

كند كه چگونه جملة اجزاي جهان در جستجوي جفت  يي بيان ميها نمونهمولانا با ذكر 

مخلوقات اين  ،هاامكانات آن . آسمان و زمين، جفت يكديگرند و از پيوند و تركيباند شيخو

  .نديآ يمجهان پديد 

متأثر از فيلسوفان اگزيستانسياليسم  اعتقاد به خداوند و باورهاي مذهبي،ة يالوم در مسئل

دنيا بر اساس تصادف شكل گرفته و انسان بايد جهان «:بر اين اساس او معتقد است .الحادي است

ترس و خرافه را منشأ باورهاي «او ). ٣٥٢: ١٣٩٦يالوم، (»و طرحي انساني درون اين جهان بسازد

ني نباشد لاهر چيزي را كه عق«كند  عا مييالوم اد)، ٢٤: ١٣٨٩همان، الف»(داند مذهبي مي

يل لاو يا با د دهد يي براي باورهايش ارائه نملاناما دليلي عق)، ١٨٧: ١٣٨٨همان، (»رديپذ ينم

. او بيشتر به تجربيات خود از پردازد يعقلي به رد خدا و اعتقادات مذهبي و ماوراءالطبيعه نم

گويد و در نهايت به سخنان نيچه و  ه، سخن ميحضور در مراسم مذهبي كه منجر به اقناع او نشد

كند؛ بنابراين يكي از انتقادات وارد بر نظام فكري او، فقدان  سارتر و ساير خداناباوران استناد مي

عقلي و تكيه بر شواهد تجربي و يا استناد به  يها و براهين و استدلال يشناخت مباني معرفت

  ت.بيماران اس يها گفته

  



18 | ١٤٠٢بهار، ٢٣، شمارة ٧جستارنامة ادبيات تطبيقي، سال    

 

 

  ايي: حقيقي و مجازيعشق و زيب-٧- ٢

» عشق مجازي«و  يا عشق به خدا» عشق حقيقي«توان به دو نوع تقسيم كرد:  عشق آدمي را مي

در واقع عشق به  ها عشقتوان ديد كه همة  مي تر قيدقاما با بررسي ؛ يا عشق به چيزهاي ديگر

گونة عشق، در  خداست؛ چرا كه هر موجودي، انعكاس يا ساية اوست. پس تفاوت ميان اين دو

كه خداوند فقط وجود دارد و تنها به او  ابندي يدرماين نكته است كه بعضي مردم اين مطلب را 

ورزند، ولي افراد ديگر براي مواردي مختلف، جز خداوند، عشق ورزيده و برايش وجود عشق مي

منشأ  از آنجا كهها در رابطه با آن امور است؛ اما آن و به همين سبب، عشق گردند يممستقل قائل 

. شود يمهم، سرانجام به او ختم  ها دنيورزعشق  گونه نياعشق به غير خداوند، پروردگار است، 

و آدمي عشقش را  دهند يمرا نشان  شان ييوفا يب، بندد يمها دل اموري كه آدمي به آن كي كي

از مرگ پيدا  معشوق حقيقي را تا پيش ها آدمكند. هرچند، بسياري از  متوجه چيزي ديگر مي

كنند، يعني زماني كه براي تقرّب جستن به او بسيار دير است، اما صوفي در همين دنيا به كف  نمي

و  روح يبهاي مجازي را  گردد كه فقط يك معشوق وجود دارد. او همة عشق اين حقيقت نائل مي

  يابد. موهوم مي

گويد عشق،  كند و مي يين مياجمال و با وضوح تب در اينجا مولوي، ماهيت زيبايي را به   

ها از جهان ديگر  افتد. همة زيبايي است يا پرتو نوري كه بر ديوار مي كرانه يباي از درياي  قطره

اي و زودگذر است، زيبايي حقيقي تنها  گيرد، پس در اين جهان زيبايي، امري عاريه سرچشمه مي

  از آنِ خداست:

 بود ييهر كه را با مرده، سودا

 روي آورده به چوب آن دروگر

 بر اميد زنده يي كُن اجتهاد

   

 بر اميد زنده سيمايي بود

 بر اميد خدمت مه رويِ خوب

 كو نگردد بعد روزي دو جماد

  )٣/٢٥٠(مثنوي:           

گويد  ي دروني انسان، سخن گفته است و ميها كششدر ابيات فوق مولانا به تأثير عشق و 

دهيم به  ي كه ما انجام ميهر كارحتي زاري براي مردگان دليل نياز ما به دلداري زندگان است و 

  اي است. اميد بهره

 صورت ياري كه سوي او شوي

 شدي صورت يبپس به معني سوي 

 پس حقيقت حق بود معبود كل

 يرو يم اش يمونس يبرااز 

 گرچه زآن مقصود غافل آمدي

 كز پي ذوق است سيران سبل
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 اند كرده دمليك بعضي روي سوي 

  

 اند كرده گمگرچه سر اصل است سر 

  )٦/٤٨٧(مثنوي:        

كشاند، آن ذوق و لذّت ديدن است  گويد صورت ظاهر يك شب تو را به سفر نمي مولانا مي

كند. پس در باطن سفر به لامكان و عالم غيب هم امكان دارد؛ زيرا آن لذّتي  كه تو را رهسپار مي

سوي حق است؛ زيرا همة  نهايتاً به، و غير زمان است؛ پس هر حركتي مكان ريغكشاند،  كه ما را مي

  عوامل حركت، غيرمادي و منبعث از عالم غيب است.

 فروم در كتاب هنر عشق كيار برده است.فروم بهره  اتيعشق از نظر فيتوص يبرا الومي 

است كه  نيا الومياز نظر  تياهم زيحاة . نكتپرداخته است ازياز ن يعشق، عار تيماهبه  دنيورز

 يپوشانفروم هم اتيمعتقد است، نظر الومي است. دهيموضوع رس نيا ةدربار يمشابه جينتافروم به 

مشترك،  ةنقط نيا است. هيمشترك در دو نظر نيآغاز ةآن نقط ليدارد. دل درماني روانبا  يشتريب

  است. اليستانسياگزتنهايي  اعتقاد به

؛ زيرا اين مسئله برد يعشق جدا بودن ما را از ميان نم«گويد:  يالوم در توضيح نظر فروم مي

را زدود و محو كرد.  توان آنرو شد؛ ولي نمي با آن روبه توان يات هستي است و ماز مسلميكي 

  ).٣٧٠: ١٣٩٥يالوم، (»ما با درد جدا بودن است ةعشق بهترين شيو

و در نظر او  است كاربرده ح عشق نمادين و عشق بالغانه را براي اقسام عشق بهلافروم دو اصط

. او ميان آورند يشي از جدا بودن پاسخ يكساني به همراه نمنا ،اشكال عشق براي اندوه ةهم«

تمايز قائل است. عشق نمادين كه شامل نوع  ،و عشق رشد يافته )يگانگي نمادين(عشق تنزل يافته

است  يزيآم اي همهاست، گون )و نوع منفعل (مازوخيسم يا آزارطلبي )ال (ساديسم يا آزارگريفع

 وحدانيت ،عشق بالغانه). ٩١: ١٣٩٥يالوم، »(از طرفين كامل يا آزاد نيست كي چيكه در آن ه

 يكيوجود دارد كه دو موجود  تناقض در عشق اين .است تماميت شرط حفظ فرديت و به

  ).٣٧١همان: »(ماننديشوند و باز دو موجود م مي

و  رندهيكرانه، پذمحت يكرديكه رو يفرد«گويد:  يالوم به نقل از فروم، دربارة عشق نمادين مي

كارانه كاسب كرديكه رو يكند. فرد مي يناتوان ايشدن  ياحساس ته بخششاستثمارگرانه دارد، از 

و مغبون شده است؛  خورده بيكند فر در مقابل نستاند، حس مي وقرار باشد ببخشد  يدارد، وقت

قدرت، ثروت و وفور است. فرد با عمل  ةنشان و بخشش، مولد افتهيانسان رشد  يبرا يول

 بخشد يكه م يكند. انسان مي تيرا تقو آن وآورد  درمي انيرا به ب شيبودن خو زنده دن،يبخش

سوي خودش  دوباره به شده، دهيآفر بيترت نيو آنچه بد نديآفر يم گريد يرا در انسان يزيچ
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و  ردينپذ شود، مي دهيو باز بخشآنچه را كه به ا تواند ينم يقيفرد در بخشش حق گردد؛ يبازم

 مي، سهاند دهيكند و هر دو در لذّت آنچه آفر را هم بخشنده مي يگرينستاند. بخشش د

  ).٣٧٢همان: »(شوند مي

عاشق و  ةز نظر يالوم مهم آن است كه درمانگر عشق را نوعي منش بداند تا آنكه به رابطا

ت و پيوند انحصاري با يك انسان را دليل شدآيد كه  خيلي پيش مي«اش بپردازد. ابژهي عشقي

اصطلاح فروم، عشق نمادين يا خودپرستي بيش  ؛ ولي چنين عشقي بهميكن ياصالت عشق فرض م

ديگران، محكوم به فروپاشي در درون خويش است. در  ةقلااز اندازه است و در فقدان توجه و ع

  ).٣٧٣همان: »(تفرد براي ارتباط با دنياس ةعوض عشق عاري از نياز، شيو

، زيرا معتقد است: او در اين نديب ي، درمانده ملامراتب با يالوم، فرد عاشق را از تفكّر كردن به

اميالِ شديد دروني خود قرار دارد؛ بنابراين، براي غلبه كردن بر درد و رنج  ةلحظه، تحت سيطر

گويد چه  عقل، به من مي كه يياازآنج«گويد:  كند و مي هايي ميهيتوص» اسپينوزا «عشق با الهام از 

چيزي بهتر است، پس من بايد ياد بگيرم، براي رهايي از درد عشق، تحت هدايت عقلم زندگي 

ر شد كه عشق، تنها در وجود كسي است كه عشق متذكّ ،همچنين، بايد به بيماران عاشق .كنم

ر يالوم براي رهايي از س راهكا. پگيرد ورزد، نه در وجود كسي كه مورد عشق ورزيدن قرار مي مي

  ).٢٣٣: ١٣٩١يالوم، (»است ياين دغدغه، يك راهكار عقلان

  

  مذهب عشق-٨- ٢

ي ها معشوقعشق به خدا، متضمن علم و عمل و كمال است. عاشق، معشوق حقيقي را از 

. به واسطة آداب معنوي، تحت راهنمايي يك شيخ بر طلب و نياز خود دهد يممجازي تمييز 

  كند تا فقط او بماند. غير از معشوق، از جمله خودش را، نفي مي زيچ همهو  ديافزا يم

     عاشقان را ملتّ و مذهب خداست  جداست هاست نيدملتّ عشق از همه 

  )٢/٣٤٣(مثنوي: 

ها كه ملتّ و مذهب عاشقان خداوند و تنها هدف غايي و نهايي آن دارد يممولانا اذعان     

  گويد: مي مولاناهمچنين  است.رسيدن به درگاه پروردگار 

 احسن است يهر چه جز عشق خدا

  مرگ آمدن يجان كندن؟ سو ستيچ

 است آن جان كندن است يگر شكرخوار

 نازدن ياتيدست در آب ح

  )١/٢٢٧(مثنوي:        



21 |  مقايسه تطبيقي مولفه هاي عشق در انديشه مولانا جلال الدين بلخي و اروين يالوم 

 

 

و حتي از  زيچ همهي كه از ا بنده؛ زيرا داند يممولانا عشق حق و سير الي االله را آب حيات 

رسد كه همان جاودانگي است و در مقابل آن  هستي خود در راه حق بگذرد، به بقاءاالله مي

  ي مرگ آمدن است.سو آنچسبيدن به دنيا و مناصب، 

يالوم برخلاف نظر مولانا، عشق به خداوند را قبول ندارد، بلكه معتقد به عشق برادرانه است. 

ها كه  انسان ةيگانگي با هم هعشق است. تجربة گون نيتر ياديعشق برادرانه در نظر او بن

گرفته الهام  ،اش همين فقدان انحصارگرايي است. او در توصيف اين نوع عشق از انجيل مشخصه

مقصود عشق بايد افراد رنجور، مستمند، بيوه، يتيم و بيگانه باشد. «آمده است: انجيل  است. در

د و دوست داشتنشان، همان عشق عاري از نياز و عشق به اين افراد منفعت و هدفي در پي ندار

  ).٣٧٢: ١٣٩٥يالوم، »(برادرانه است

دوستي است.  اي مبتني بر از خودگذشتگي و نوع قه به ديگري به معناي رابطهلااز نظر يالوم ع

بدون اين فكر كه او  ،كند ؛ ارتباط برقرار ميگذارد ياز خود را كنار م فرد توجه به خود و آگاهي«

كند يا اين رابطه چه سودي برايم دارد. فرد در پي تحسين، پرستش، تسكين  من چه فكر مي ةردربا

هيچ طرف سومي  .جنسي، قدرت و پول نيست. فرد در آن واحد فقط با آن ديگري ارتباط دارد

صورت واقعي يا خيالي، اين رويارويي را به تماشا بنشيند؛ به عبارت ديگر، فرد  وجود ندارد كه به

وجودش ارتباط برقرار كند. اگر بخشي از او جاي ديگري باشد، مثال به بررسي اثر  ةد با همباي

رابطه بر شخص سومي بپردازد، فرد به همان ميزان، قادر به برقراري ارتباط نبوده 

  ).٣٧٣همان:»(است

  

  عشق و عقل-٩- ٢

در بيرون از متن، داراي ابهام است. عقل، واقعيتي با ابعاد گسترده است كه » عقل«كلمة 

درجة آن پيوندي نزديك با نفس دارد، اما بالاترين آن از جوهر فرشتگان است. انسان  نيتر نييپا

اش كه تحت سيطرة نفس است، غلبه كند. او بايد در طلب  بايد جد و جهد كند تا بر عقل جزئي

يت عقل كلي كه در انبيا و اوليا تجسم يافته است، باشد و نهايتاً بايد عقل كلّي را در وجود هدا

 :ديفرما يمگردد. مولوي  اش يملكخويش بيابد و كاملاً مطيع طبيعت 

  

          بهر حكمت هاش دو صورت شدند  بدند كي شانيچون فرشته و عقل كا

  )٣/٢٣١(مثنوي: 
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 فس آدمي و شيطان در اصل، يكي بوده است؛ چنان كه فرشته و عقلمولانا معتقد است كه ن

؛ بنابراين، هيچ ترديدي وجود ندارد كه اند بودهمعرفت ياب، هم يك وجود با دو جلوة گوناگون 

اولين چيزي كه خداوند خلق كرد، عقل بود، لذا «عقل، خواه جزئي يا كلّي، مخلوق است، زيرا 

نهد. در  و بلكه عقل را پشت سر مي شود يمرسد، عقل درون او نيز فنا  وقتي انسان به مقام فنا مي

حال، ممكن نيست عقلي در ميان باشد كه انساني به . در آن ماند يمفقط خدا باقي » انا الحق«مقام 

مدد آن خدا را بشناسد، زيرا در آن مقام حتي انسان هم وجود ندارد، بلكه تنها يگانة مطلق در ميان 

  است.

ي مربوط به صعود ها شرحصورت رمزي در  ي عقل و حتي عقل كلي، بهها تيمحدوداين 

بود، تجسم عقل كلي  (ص)جبرئيل كه راهنماي پيامبرپيامبر(ص)، طي معراج اش، بيان شده است: 

اليه شجرة طوبي در سدره المنتهي، در بالاترين حد آسمان هفتم است، فقط قادر بود او را تا منتهي

تواند  همراهي كند. وقتي هر دو به آن نقطه رسيدند، جبرئيل به پيامبر(ص) گفت كه ديگر نمي

تنهايي  . به همين خاطر پيامبر(ص) آخرين مرحله را بهجلوتر برود، چون پرهايش خواهد سوخت

  طي كرد.

 چون گذشت احمد ز سدرِه و مرصدش

 ام يپگفت او را هين بِپر اندر 

 اي پرده سوز ايباو را  گفت باز

 گفت: بيرون زين حد اي خوش فَرِّمن

  

 و از حدش ليوز مقامِ جبرئ

 ام ينگفت: رو رو من حريف تو 

 ود نرفتستم هنوزمن به اوجِ خ

 گر زنم پرّي، بسوزد پرِّ من

  )٤/٥٠٣(مثنوي:                       

(ص)، به حضرت حق امبريپ(ص) است كه در آن اسلام امبريپابيات فوق، بيانگر معجزة معراج 

تر نتوانست برود و عبارت پرده سوز در بيت رسيد؛ اما جبرييل با او تا سدره المنتهي رفت و پيش

  ي ميان تو و حق نمانده است.ا پردهفوق، يعني اي كسي كه به دليل تقرّب به خدا، 

ها هرچند، انتقادات مولانا راجع به عقل از نگاه عشق را بايد از بافت كلّ تعاليمش كه در آن 

ي ضروري براي عشق و ا مقدمههيد و عقل نقش عمده و مثبتي دارد، استخراج كرد، زيرا عقل، تم

در معراج بود، اما (ص)، هدايت آدمي به آستانة الهي است؛ چنان كه جبرئيل، راهنماي پيامبر

  توان طي كرد. واپسين قدم سير و سلوك را فقط با پاي عشق و نيستي مي

 ديعقل چون شحنه ست، چون سلطان رس

 حق بود حق آفتاب ةيعقل سا

 ديخز يجدر كن چارهيشحنة ب

 را با آفتاب او چه تاب هيسا
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  )٤/٢٣١(مثنوي:            

كه در برابر آن عقل كمال طلب هم بايد به  گويد، سلطان حق است يا تجلّي حق مولانا مي     

  اي در تابش آفتاب محو شود. و چون سايه كنجي برود

. گرايي است شود، لذّت مطرح مي ،گرايي طبيعي قي كه در مكاتب واقعلاهاي اخيكي از نظريه 

عبارت است از  ،واقعيت نهايي است و هستي يا وجود ،هگرايان طبيعي يا علمي معتقدند، ماد واقع

عنوان واقعيت وجود ندارد.  هيچ امر ديگري به ،گردد و جز اين حسي ما آشكار مي ةآنچه در تجرب

يگانه معياري كه «، بر اين باورند كه شوند اي را شامل ميگرايان كه طيف وسيع و گسترده لذتّ

عمل «) و ١١٧ :١٣٩٤مصباح يزدي، ( »با آن ارزش افعال آدمي را محاسبه كرد، لذّت است توان يم

 پي در را الم بر بة لذّتغل ،هر بديل ديگرية انداز عملي است كه دست كم به ،و رفتار درست

  ).١٧٩ :١٣٧٦ (فراكنا،»باشد داشته

هاي مورد نظر يالوم،  ست، لذّت يكي از منابع معنابخش زندگي است. لذّتيالوم نيز معتقد ا 

هاي ديني نيز نظر دارد؛ هاي معنوي فارغ از سرچشمه هاي جسماني نيست، او به لذّت لذّت صرفاً

انساني و  ييها ها بيشتر سرچشمه دوستي، از خود گذشتن و فرارفتن از خود. اين لذّت مانند نوع

از ديدگاه «: كرده است گرايان به زندگي را چنين توصيف لوم ديدگاه لذّتيا. قي دارندلااخ

زندگي، ة زيستن، به خاطر سپردن حس شگفتي در برابر معجز يتمام هدف زندگي به ،گرايانه لذتّ

-ترين شكل ممكن است. روانوري در آهنگ طبيعي زندگي و جستجوي لذّت به عميقغوطه

زندگي يك هديه است دريافتش كنيد،  ،كند گونه مطرح مي اينگرا اين پيام را  شناسي انسان

  )٤٣٧: ١٣٩٥يالوم، »(ديلذّت ببر بگشاييدش، قدرش را بدانيد، به كارش بگيريد و از آن

كهن را در يونان  ةهاي اين نظري از نظر يالوم اين ديدگاه ميراثي كهن است. او سرچشمه    

 ةدر باب هدف شايست يا طون در فيلبوس، مباحثهلااف«گويد:  . يالوم ميكرده استباستان جستجو 

يك  كرده است؛ هر انساني مطرح كرده است. وي در اين مباحثه، نظر دو ديدگاه رقيب را نقل

ديدگاه معتقد است فرد بايد هوش، دانش و خرد را هدف قرار دهد. ديدگاه مخالف آن است كه 

  .)٤٣٨همان: »(لذّت، تنها هدف حقيقي در زندگي است

ني در تاريخ فلسفه دارد لااي طوگرايي، سابقه لذتّ ةنظري« :گفت توان ينظر يالوم م حيدر توض

) از نظر ٩٢ :١٣٨٩طاهريان، ( »گردد يطون و ارسطو برملاطور مشخص به قبل از اف و به

بخش باشد،  هر چيزي كه خوشايند و لذّت«گرايان، خوب همان لذّت است. به تعبير ديگر،  لذتّ

 (فراكنا،»بخش نيز هست خوشايند و لذتّ ،ست و برعكس هر چيزي كه خوب استخوب ا
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 »طون و ارسطو مورد نقد جدي قرار گرفتلااين نظريه در يونان باستان توسط اف«، )١٨١ :١٣٧٦

  ).٣٩٢: ١٣٨٩طاهريان، (

از هاي مادي و جسماني لذّت توجه ندارد. لذّت بردن از آنجايي كه يالوم، تنها به جنبه     

مندي حداكثري از نعمت زندگي و  طور كامل زيستن و بهره زندگي در نظر او يعني زندگي را به

هاي مادي و يا معنوي و يا تؤامان را دربرگيرد و نوع آن، به  تواند لذّت بسته به نگرش فرد، مي

خود  گويند، لذّتيل محكم ميلاگرايان با د لذتّ«. يالوم معتقد است،گردد يانتخاب فرد بازم

گويد، فرد  گرايي مي كننده و بسنده براي رفتار انساني است. لذّت عنوان يك هدف، توضيحي قانع به

. اگر و تنها اگر نديگز يكند و مسير پيشرفتش را يكي پس از ديگري برم مي يزير براي آينده برنامه

  ).٤٣٧: ١٣٩٥يالوم، »(احساس كند آينده برايش خوشايندتر خواهد بود

  

  رسي تطبيقيبر-١٠- ٢

يالوم معتقد است، عشق بايد بالغانه و رشد يافته باشد. او دوست داشتن را به معناي توجه 

 ،داند؛ يعني معتقد است: عشق با خود فعال داشتن به زندگي و تلاش كردن براي رشد ديگري مي

پاسخگو  ،آورد و فرد عاشق بايد در برابر نيازهاي جسماني و رواني معشوق دنبال ميمسئوليت به

  باشد و براي منحصر به فرد بودن او ارزش قائل شود.

دارد و همانند يالوم معتقد است كه عشق به زندگي معنا  ديتأك ،مولانا نيز دقيقاً بر همين مسئله

سو بودن او در اين آورد و ... كه همدهد و همچنين عشق با خود مسئوليت را دنبال مي و گرمي مي

  در اشعارش نمايان است. وضوح بهنظريه با يالوم 

 شود خوش مي لبان نيريتلخ از ش

 شود حنظل از معشوق خرما مي

 ، از نازنينان خاركشبسا يا

 شي، حمال گشته پشت ربسا يا

 اهيكرده آهنگر جمال خود س

 خيچارم يخواجه تا شب بر دكان

 رود يم يو خشك ايدر يتاجر

  

 شود خار از گلزار خاركش مي

 شود صحرا مي خانه همخانه از 

 بر اميد گلعذار ماهوش

 شيخو يدلبر مه رو ياز برا

 ماه يببوسد رو ديتا كه شب آ

 خيدر دلش كرد است ب يزآنكه سرو

 دود يمي نينش خانهآن به مهر 

  )٣/٣٢(مثنوي:           



25 |  مقايسه تطبيقي مولفه هاي عشق در انديشه مولانا جلال الدين بلخي و اروين يالوم 

 

 

ها، رنج را تحمل  انسان ،گويد ي درون سخن گفته است و ميها كششمولانا در تأثير عشق و 

گويد: عشق همان چيزي است كه  مولانا مي ،كنند به اين اميد كه به وصال برسند. در اين ابيات مي

را به خاطر ماه روي تحمل  ها يسختو همة مشقّت و  بخشد يمزندگي معنا، گرمي و انگيزه 

  كند و در بيت: مي

 بود يمايزنده س ديبر ام  بود  ييهر كه را با مرده سودا

  )٣/٣٢(مثنوي:                 

ها همان جمادات است، به اميد هاست، منظور از مردهي كه كارش با مردههركس ،كند بيان مي   

-دهد. مولانا تا حدودي با نظريات يالوم در مورد عشق هم ي اين كار را انجام ميبارويزمعشوق و 

  نهد. مجازي مولانا گام را فراتر ميعقيده است؛ اما بعد از اين عشق  سو و هم

 كن اجتهاد يزندگ ديبر ام

 يرا از خس يخس نيمگز يمونس

  

 دو، جماد يكو نگردد بعد روز

 يباشد درو آن مونس تيعار

  )٣/٣٢(مثنوي:      

كه جاودان زنده  آور يرواي  هاي عالم خاك را رها كن و به زنده گويد اين زنده مولانا مي    

گويد كه موجود پستي را از پستي مونس  كند و مي است، به خدا تكيه كن. همچنين توصيه مي

هاي اين جهاني دارد و  خود نكن. اين ابيات، بيانگر اين نكته است كه مولانا نظر به همة مونس

مولانا  .ماند ينما ما ب كدامشان چيه ،پدر، مادر، دايه و الله و هركس كه عزيز است به غير از خداوند

باشد، اما مراقب باش چيزي كه به زندگيت معنا و ارزش  ها نياتواند همة  گويد: عشق مي مي

نباشد، عشق ماندگار و ارزشمند را انتخاب كن و دل به امور زودگذر و فاني  دهد، شبهه و تهي مي

  نبند.

  ستين ندهيزانكه عشق مردگان پا

  ستعشق آن زنده گزين، كو باقي ا

 ستين ندهيما آ يزآنكه مرده سو

 است يساق تيفزا كز شراب جان

  )٣/٣٢(مثنوي:        

ها مصيبت و غم به ها پس از مرگ آنو عشق به آن اند يفانگويد كه همة زندگان  مولانا مي    

 ،آورد؛ اما زندة باقي هميشه هست و عشق او شرابي است كه جان و زندگي را در عاشق بار مي

  بخشد. دهد و همواره زندگي تازه مي افزايش مي

داند، زيرا معتقد است اين نوع عشق  عشق ورزيدن بالغانه را داراي اجر و ثواب مي يالوم

سازد و از اين طريق تنهايي اگزيستانسيال فرد، فروكش  نياز، متحول و توانا مي ورزيدن فرد را بي
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فرد قدرتمند و مستقل شود، نه ضعيف ناتوان و  ،آن يعني عشقي كه در اثر ،كند. عشق بالغانه مي

گويد، چه  از آنجا كه عقل من مي«گويد: وابسته، بنابراين براي غلبه كردن بر درد و رنج عشق مي

پس من بايد ياد بگيرم براي رهايي از درد عشق، تحت هدايت عقلم زندگي  ،چيزي بهتر است

عشق تنها در وجود كسي «شود كه  عاشق متذكّر مي )؛ همچنين به بيماران٥١٧: ١٣٩٦يالوم، »(كنم

)؛ ٢٣٣همان: »(گيرد ورزد، نه در وجود كسي كه مورد عشق ورزيدن قرار مي است كه عشق مي

يك راهكار عقلاني است؛ اما وقتي صحبت عشق  ،سپس راهكار يالوم براي رهايي از اين دغدغه

مجازي بودن آن و يا بحث جسماني يا شود، بلافاصله بحث حقيقي يا  از نظر عارفان شرقي مي

  شود. معنوي و روحاني بودن آن مطرح مي

  

  يريگ جهينت- ٣

؛ لذا در ارتباط با خداوند شده استعشق با نگرشي الهي تحليل و تفسير  مولانادر نظام فكري 

ها معطوف به يابد؛ بنابراين در انواع عشق، توجه آن است كه انسان به حقيقت عشق دست مي

شود. درك عشق در  الهي است. در نظر يالوم، عشق در ارتباطي انساني، تحليل و تفسير ميعشق 

 نگرش يالوم مستلزم درك درست تنهايي است. او عشق را به دو نوع بيمارگونه و بالغانه تقسيم

گرفته از شخصيتي  تأعشق بيمارگونه، نش .يافته است . عشق بالغانه، عشق انسان تكاملكرده است

د و تنهايي، يافته از مباني اگزيستانسياليستي خود همچون تفرّ است. يالوم در عشق تكامل افتهيرشدن

داده دوستي و از خودگذشتگي با ديگران سوق  و افراد را به ارتباطي همراه با نوعگرفته فاصله 

  است.

ه هاست و تحليلي كه از عشق ارائ آن يشناس يمباني هست مولانا، ةخاستگاه عشق در فلسف

طور كه وجود انسان در ارتباط با خداوند اصالت  تحليلي وجودي است. در اين تفسير همان كرده،

؛ لذا در شده استكند، مسائل مربوط به زندگي انسان نيز متناسب با اين هويت تحليل  پيدا مي

تحليلي وجودي از عشق  مولانا. ابدي يارتباط با خداوند است كه انسان به حقيقت عشق دست م

تناسب بهره  . در نگرش وحدت وجود، عشق امري اشتدادي است و افراد بهاست ارائه داده

ي شوند و در تحليل وحدت وجودي، برمبناي تجلّ از آثار عشق الهي برخوردار مي شان يوجود

صفات الهي از عشق الهي برخوردار خواهند شد. در اين نوع عشق هويت ارتباطي انسان، نمود 

در نگرش  عشق خاستگاه ؛ اماا تأثيرگذاري عشق در معناي زندگي بيشتر استبيشتري دارد؛ لذ

شود.  ي انساني تحليل و تفسير ميارتباط در عشق او نظر در. اوست اگزيستانسياليستي مباني يالوم
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زعم يالوم درك درست تنهايي است. او عشق را به دو نوع بيمارگونه و بالغانه تقسيم  مبدأ عشق به

يافته است كه هويت اصيلش را مطابق با نظام فكري  عشق بالغانه، عشق انسان تكامل .كرده است

كسي كه قادر . گرفته از شخصيتي رشد نيافته است تأيالوم بازيافته است. عشق بيمارگونه، نش

چنين عشقي و از سر نياز و  ةواسط را به ظهور برساند، به اش ينبوده استعدادهاي خاص انسان

عشق از ئلة . نكته قابل توجه اين است كه اگرچه از نظر يالوم مسبرد يگران پناه متهيدستي به دي

  .انجامد يولي در نهايت به حل مشكل تنهايي م؛ شود تنهايي شروع مي

  

  منابع

  هاكتاب

 افلاطون، تهران: خوارزمي. راث)، مجموعه آ١٣٩٨افلاطون،(- ١

 همايي، تهران: آگاه. نيالد جلال)، ولدنامه، مقدمه و تصحيح ١٣١٦سلطان ولد،(- ٢

  .المقارن، مصر: نهضة مصر دبلاا)، ٢٠٠٤(د،ل، محملاغنيمي ه- ٣

  قم: طه. ،يصادق يهاد ةترجم، اخلاق ةفلسف، ) ١٣٧٦ ي،(ك اميليفراكنا، و- ٤

  ) ادبيات تطبيقي، ترجمة سيد حسين سيدي، مشهد: به نشر.١٣٨٩،(د عبدالسلاممحمكفافي، - ٥

  .ايدارالاح :روتيبحارالأنوار، ب ،)١٣٦٠،(دباقرمحم ،يمجلس- ٦

امام  يو پژوهش يمؤسسه آموزش :آموزش فلسفه، قم ،)١٣٩٤ي،(دتقمحم ،يزديمصباح - ٧

  ي(ره).نيخم

  )، مثنوي معنوي، تصحيح نيكلسون، تهران: مولي.١٣٦٣محمد، ،( نيالد جلالمولوي، - ٨

  ترجمة سپيده حبيب؛ تهران: ني. درماني اگزيستانسيال؛ )، روان١٣٩٥يالوم، اروين،(- ٩

اپ پنجم، تهران: چ)، مامان و معناي زندگي؛ ترجمة سپيده حبيب؛ ١٣٨٩،(_________-١٠

  قطره. 

،  )گلچيني از مشهورترين آثار اروين يالوم(يالوم خوانان )، ١٣٩٦،( _________-١١

  .پندار تابان ، تهران: حسين كاظمي يزدي ةترجم

حميد طوفاني و زهرا حسينيان، مشهد:  ةترجم)، درمان شوپنهاور، ١٣٩١،( _________-١٢

  ترانه.  
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اورانوس قطبي نژاد آسماني  ةترجم)، خيره به خورشيد نگريستن، ١٣٨٨،( _________-١٣

  ايران بان. و پروانه والي، تهران:

يد روان درمانگران و الف)، هنر درمان، نامة سرگشاده به نسل جد ١٣٨٩،( _________-١٤

 بيمارانشان، ترجمة سپيده حبيب، تهران: قطره.

  

  نامهمقالات و پايان 

نامة  پايان ،»عشق در مثنوي مولانا و بهگود گيتا ةمقايس«)، ١٣٩٠آقا محمدي، خديجه،(- ١

  ، دانشگاه الزهرا.نوري سادات شاهنگيان ، استاد راهنماارشد يكارشناس

و  يمعنو يدر مثنو ريسيمفهوم ت ليو تحل يبررس «)، ١٣٩٩بخشي، علي و ديگران،(- ٢

، ٤، جستارنامة ادبيات تطبيقي، ش»يآن با آراء فقه اسلام سهيشمس از مولانا و مقا اتيغزل

  .١٦٠-١٤٠صص 

 نيصدرا و ارولا، منايس ابن دگاهياز د يزندگ يمعنا يقيتطب يبررس«)، ١٣٩٩پوراكبر، ليلا،(- ٣

 ، دانشگاه تربيت دبير شهيد رجايي.ادميخ االله نيدكتر ع استاد راهنماي، دكتر ةرسال ،»الومي

و  يداستان طوط يشناختتيروا ليتحل«)، ١٣٩٧،(ماندانا ،يميسارا و عل ،يدمظفريجاو- ٤

 يقيتطب اتيجستارنامه: ادبلة ، مج»ژرار ژنت تيزمان در روا ةيبر اساس نظر يمثنو بازرگان

  .٥٥-٣٥صص  ، ٦شي)، سيانگل  -يفارس(

مولانا و هگل بر اساس  يها شهيكاربرد عشق در قرآن و اند« )، ١٣٩٨ديلمي نژاد، حليمه،(- ٥

  .١٤٠-١١١، صص ٤١، شآزاد سنندج يفارس اتيزبان و ادب يةنشر، »تينامتنيب كرديرو

 گاهديبر كاهش اضطراب از د يتأثير ارتباط انسان«)، ١٣٩٦و ديگران،( سلمان پور، راضيه- ٦

  .٣٢- ١١، صص ١٦، ش زبان و ادبيات يتخصصة فصلنام ،»ينا در مثنولاو مو الومي

، مديريت »ت هاي تربيتي آنلالرابطه لذت و خوبي و د«، ) ١٣٨٩ ،(طاهريان، مهدي- ٧

  .١٠٦-٩١، صص ٨٠مي، شلااس

 ».الومي نيو ارو يمولو نيب يقيمواجهه با مرگ؛ مطالعه تطب«)، ١٣٩٣،(امين ،عباسپور- ٨

  ي، دانشگاه تهران.دكتر احدفرامرز قراملك ، استاد راهنماارشد ينامة كارشناس پايان

پايان نامة كارشناسي ». الومي نياز نظر مالصدرا و ارو يزندگ يمعنا«)، ١٣٩٧قلعه، الهه،(- ٩

  ارشد. استاد راهنما دكتر شهناز شايانفر، دانشگاه الزهرا.
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بررسي ريخت شناسي داستان هبوط و تعالي در  تحليل و«)، ١٣٩٧كريمي نژاد، سوزان،(-١٠

، ٣٧ش فارسي،  و ادبيات  زبان  متون   تحليل و  تفسير  تخصصي  ، فصلنامة »غزلي از ديوان شمس

 .  ٦٦-٥١صص

نامة  پايان». مرگ و تنهايي از ديدگاه ارين يالوم«)، ١٣٩٧،(نيالد شمسمعصومي، -١١

 قفي، دانشگاه آزاد تهران جنوب.كارشناسي ارشد. استاد راهنما دكتر مريم ث

، نشريه ادبيات  »پژوهش هاي زمينه  و تعريف تطبيقي؛ ادبيات).«١٣٨٩(نظري منظم، هادي )١

 .٢٣٧-٢٢١، صص٣تطبيقي، دانشگاه كرمان، ش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 


